
 : و گفت ی عکس کشید  و ر
»بله، سخت بود. البتّه بعضی 
وقت ها هم کارهایی می کردیم 
که حرص دشمن را در می آوردیم. 
سر  کارشان می گذاشتیم و کلّی 
می خندیدیم.« بعد هم چند تا 
از خاطره هایش را برای بچّه ها 
ز  یف کرد. علی و رضا که ا تعر
خاطره ها خوششان آمده بود، 
تصمیم گرفتند یکی از آن  ها را 
مثل نمایش اجرا کنند. رفتند و 
خودشان را برای اجرای نمایش 
آماده کردند. علی اسیر جنگی 
شد و لباس دوره ی اسارت بابا 
بزرگ را پوشید که خاکی رنگ بود. 
نقش بابا بزرگ را بازی کرد و یک 
شال سبز دور گردنش انداخت. 
رضا شد دشمن بعثی و با ماژیک 
ی خودش سبیل کشید و  برا
جای کلاه صافی آب کش قرمز 
مامان را روی سرش با یک تکّه 

کاموا محکم کرد. بابا بزرگ 
غچه  هم نشست لب با
تا نمایش آن ها را که در 
ند  د ن اجرا می کر ا یو ا
نگاه کند. نمایش جالب 
بود. رضا که یک فرمانده 
بعثی بود و مثلا فارسی 
خوب بلد نبود، از علی 
پرسید: »اسمت را بگو 

وع  اسیر جنگی.« علی شر
کرد به سر هم کردن کلّی 
بط پشت سر  کلمه ی بی ر
هم و همین جور ادامه داد و 
ادامه داد: »تره فرنگی، امروز، 
خال خالی، گل باقالی، رفوزه، 
چوب کبریتی، چاخان پاخان، 

 » . . . ه د ا شنبه ز  ، نی د پس گر
فرمانده بعثی از این کار حسابی 
ش  د ر خو و گیج شد و هی د
چرخید. آن قدر که کلاه صافی 
آب کش قرمز از سرش افتاد. 
بابا بزرگ نمایش را نگاه می کرد 
و قاه قاه می خندید. انگار یاد آن 

روزها افتاده بود، یاد آن 
روزها و خاطرات تلخ و 

شیرینش.

تصویرگر: زهره اقطاعی
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